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مصطفی صابر

"دختر هند" و طغیان علیه بردگی!
اسمش را "دختر هند" گذاشتند. زن جوانی که در ۱۶ دسامبر به مدت دوساعت در یک اتوبوس در خیابانهای دهلی چرخانده شد و توسط ۶ مرد  وحشیانه و مکرر مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفت و سرانجام پس از دو هفته بر اثر جراحات وارده جان باخت .... ولی آیا فریاد خشم، نفرت و اعتراضی که در سراسر هند و همچنین از گوشه و کنار جهان علیه این جنایت تکان دهنده برخاست نشان نداد که این نه فقط سرنوشت "دختر هند" که حکایت تلخ کل بشر است؟ 

آیا فرق اساسی وجود دارد بین کوشش های دولت و مقامات قضایی هند برای سرهم آوردن این جنایت با افتضاح مقامات محلی در اوهایو آمریکا در همین هفته قبل برای ماستمالی کردن تجاوز دو فوتبالیست به یک دختر جوان که توسط گروه "انانیمس" افشاء شد؟ ... چقدر تفاوت هست بین اظهارات برخی مقامات "بزرگترین دمکراسی دنیا" با  نرینه های جمهوری اسلامی که مدتها قبل از همپالکی های هندی شان گفتند "ظاهر غربی و غیر سنتی زنان دعوتی است برای تجاوز از سوی مردان"؟

آیا جایی در دنیا سراغ دارید که هر روز به زنان تجاوز نشود؟ مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرند؟ بعنوان برده سکس تن آنها خرید و فروش نشوند؟ از دست شوهر و دوست پسر و دیگر نرینه ها کتک نخورند؟ در دادگاه و سیاست و دانشگاه و کارخانه و خانواده و صحن اجتماع به این یا آن ترتیب عملا مورد تبعیض و تحقیر قرار نگیرند؟ درست است که بعضی جاها وضع قدری بهتر است و برابری حقوقی بین زن و مرد بدرجات بدست آمده و البته صد بار شرف دارد به نقاطی مثل ایران و کشورهای اسلام زده که کل سیاست و دولت و قانون بر اساس تبعیض جنسی تعریف شده است. اما کسی میتواند منکر شود که در این قرن بیست و یک که بشر در فکر رام کردن کهکشان است بر روی زمین یک افتضاح و قهقرای نابود کننده جریان دارد که بیش از هر جنگی از بشر قربانی میگیرد، بیش از هر بیماری آدم میکشد و ناقص میکند و یکی از بزرگترین موانع سر راه انسان شدن انسان است؟ 

کل مدیا و آکادمی و دولتها و دستگاه مذهبی به شدت میکوشند دقیقا همین مساله یعنی حقیقت بردگی جنسی حاکم را  کتمان کنند ویا آنرا صرفا به موضوعی حقوقی و محدود تقلیل دهند. برای مثال طی اعتراض به جنایت در هند گویا مساله فقط بر سر این بود که قوانین مربوط به تجاوز نقص دارند. (حتی ریاکارانه  سعی کردند مجازات اعدام را با تکیه بر احساسات شریف مردم علیه این جنایت توجیه کنند که بعضا  جواب های دندانشکنی دریافت کردند.) مفسران گوناگون تلاش کردند که اعتراض مردم را به این تقلیل دهند که  گویا مساله فقط مربوط به "خشونت علیه زنان" و "جرائم جنسی" و کهنه بودن قوانین و سیستم قضایی هند و ممالک مشابه است. به روی مبارک نمی آورند که تجاوز و دیگر جرائم جنسی و قوانین ناقص و یا ضد زن  تنها جلوه هایی از آن تبعیض و نابرابری همه جانبه  و ریشه دار جنسیتی است که کل زندگی بشر امروز از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ و اخلاقیات بر آن استوار است. 

بله تاریخ بشر کماکان  تاریخ مبارزه طبقاتی است. اما نباید فراموش کرد که بردگی و تبعیض جنسی تاریخا همزاد مالکیت خصوصی و شکل گیری طبقات و دولت است. تا همین امروز نیز، حتی در توسعه یافته ترین جوامع و علیرغم همه برابری حقوقی که به یمن مبارزات و تلاشهای بسیار بدست آمده، است ستم جنسی پا به پای ستم طبقاتی ادامه دارد. در واقع یک رکن جامعه متکی بر مالکیت خصوصی، استثمار و ستم طبقاتی همواره تبعیض و ستم جنسی بوده و هست. سرمایه داری امروز - از اقتصاد و تقسیم کار و تبعیض جنسی که در آن برقرار است، تا سیاست و به کار گیری حربه حمله به زنان برای سرکوب کل جامعه، از اخلاقیات نرینه سالار که وضع موجود را توجیه میکند، تا دستگاه های عریض و طویل صنعت مذهب که همه بنحو کثیفی ضد زن هستند - را نیز نمی توان بدون بردگی جنسی بدرستی فهمید و توضیح داد. در نتیجه این اتفاقی نیست که طی سی چهل گذشته که شاهد تهاجم همه جانبه راست جدید، نظم نوین جهانی، عروج اسلام سیاسی و تحمیل قهقرایی همه جانبه بر زندگی بشر بوده ایم، یک رکن این ارتجاع و عقبگرد همانا حمله به زنان، حجاب، آپارتاید جنسی و باد زدن مذهب و ناسیونالیسم و دیگر تلقیات زن ستیز و مردسالارانه بوده است. 

اما روی دیگر این سکه جالب است. اگر ستم جنسی، مالکیت خصوصی، استثمار و ستم طبقاتی تاریخا همزادند، اگر امروز بردگی مزدی و بردگی جنسی بهم تنیده اند، آنوقت مبارزه علیه این بردگی جنسی هم خواه ناخواه به مبارزه علیه کل بساط مالکیت خصوصی و استثمار، به مبارزه علیه بردگی مزدی گره میخورد. این چیزی است که بارزتر و آشکارتر از هر زمان دارد اتفاق می افتاد. 
برای مثال در جریان همین اعتراض به قتل "دختر هند" در حالکیه مفسرین و رسانه میکوشیدند  موضوع را حداکثر در چهارچوبه حقوقی نگاه دارند در خیابان صدها گیتاریست زن و مرد ترانه "ایمجین" جان لنون را اجرا میکردند که در آن کل جهان نابرابر فعلی با مذهب و مرزها و استثمارش به چالش کشیده میشود. 
اشتباه نشود، بحث بر سر کم اهمیت بودن مبارزه برای برابری حقوقی زن و مرد و تغییر قوانین زن ستیز و تبعیض آمیز نیست. هنوز دنیایی از کار در این زمینه هست. بلکه بحث اینجاست که  هر اندازه در جامعه موجود بیشتر برای برابری حقوقی تلاش کنیم بیشتر با این حقیقت روبرو خواهیم شد که برای رهایی واقعی بشر، از جمله برای رهایی از این بردگی جنسی، باید کل سیستم بردگی مزدی و جامعه مبتنی بر مالکیت خصوصی و استثمار را پایین کشید. 

اعتراضات مردم هند و سایر نقاط جهان علیه جنایت و تجاوز در هند از همان رنگ و بویی برخوردار بود که انقلابات و اعتراضات اجتماعی دوره اخیر برخوردار است. این رنگ و بو که مردم علیه کل دنیای وارونه حاکمیت سود و بازار و بانکها، دیکتاتورها، سیاسمتداران مزور، یکه تازی صنعت مذهب و میدیای نوکر به میدان می آیند. دنیایی که یک وجه بارز آن بردگی جنسی و زن ستیزی شرم آور و غیر قابل تحمل است.  همانطور که یک بعد انقلابات "نان و کرامت انسانی" در شمال آفریقا و خاورمیانه اعتراض به موقعیت زن و تبعیض جنسی است، اعتراض علیه تجاوز و موقعیت تحت ستم زن در هند در عین حال از چهارچوب مبارزه برای برابری حقوقی زن و مرد فراتر میرود و بردگی جنسی و  کل سیستم و مناسبات حاکم بر زندگی امروز بشر را مورد سوال قرار میدهد. اعتراض به تجاوز و جنایت علیه "دختر هند" یکبار دیگر نشان داد که مردم، چه زن و چه مرد، فرسنگها از مدیا و آکادمی و سیاستمداران جلوترند. آنها دست به ریشه میبرند و جهانی میخواهند که در آن به هر شکل از بردگی و نابرابری و تبیعض و از جمله تبعیض جنسی پایان داده شود.  (۱۰ ژانویه ۲۰۱۳)
